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شهادت شــهید خرازی روبه رو شــدیم.« در میان 
بغض های در گلو  مانده اش، از اشک هایی می گوید که 
آن زمان با صدای او جاری می شدند: »آن زمان مداحی 
هم می کردم. وقتی در لشکر مداحی می کردم، زمانی 
که شهید خرازی وارد جلسه می شد، فضای جمع ما 
رنگ وبوی دیگری پیدا می کرد. لشکر امام حسین)ع( 
اصفهان، در دوران جنگ سرآمد کل لشکرهای ایران 

با فرماندهی سردار خرازی بود.«

خاطره آزادی خرمشهر و رسیدن به مسجد جامع
آلبوم عکس هایــش را ورق می زنــد و از خاطراتش 
می گوید. خاطراتی که روزی در مناطق جنوبی کشور 
حماسه سازی می کردند، حالا در دستانش روایتگری 
می کنند: »در زمان فتح خرمشهر که امام )ره( دستور 
داده بودند حتما باید آزاد شــود، خودمان را به آنجا 
رساندیم. در زمان جنگ، من عکاس روزنامه کیهان 
هم بودم. وقتی به مســجدجامع خرمشهر رسیدیم، 
حال وهوای آن به گونه ای بود که انگار دنیا را از شــر 
دشمنان اســام آزاد کرده ایم.« از لابه لای دفترچه 
خاطرات ذهنش به جوانی می رســد که حالا بعد از 
چندسال هم مرور آن، اشک هایش را جاری می کند: 
»در آنجا به جوانی برخوردم که از ناحیه کمر زخمی 
شده و در حال شهادت بود. به من گفت سام مرا به 
امام )ره( برسانید و بگویید حرف شان را گوش کردم، 

از من راضی باشند.«

لبخندی که از رزمنده ها به یادگار ماند
نجف زاده از برترین عکس اش در دوران جنگ می گوید 
که شاترش را در عملیات کربای۵ زده است: »آنجا 
روی تابلویی نوشته شــده بود »رزمندگان، لبخند 
شما را خریداریم.« عده ای را جمع کردم تا زیر تابلو 
عکس بگیرند. بعد از گرفتن عکس، به منطقه رفتم. 
وقتی برگشــتم، تابلو را آنجا ندیدم. سراغ تابلو را که 
گرفتم، رزمندگان گفتند ســاعتی پیش خمپاره ای 

به این محل خورد و عده ای از رزمندگان هم شــهید 
شدند.« تعدادی از رزمنده هایی که در این واقعه شهید 
شدند، همان افرادی بودند که نجف زاده از آنها عکس 
گرفته بود. آنها لبخندشان را به قیمت جان خود به کل 
تاریخ ایران فروختند. نجف زاده آن عکس را به ما نشان 
می دهد تا هیچ گاه فراموش نکنیم لبخندهایمان را 
مدیون چه کسانی هستیم! او در پاسخ به این سؤال که 
گذشته ای که لحظه های آن برای ثبت و بقای انقاب 
و دوران دفاع مقدس پر شــده، اکنون چه شده و در 
قاب دوربینش چه لحظاتی را پر می کند؟ می گوید: 
»امروز بقای انقاب در دفاع از رهبری است و دفاع از 
سخنان ایشان. یک عکاس انقابی با بصیرت می تواند 
لحظه لحظه انقاب را ثبت و نگهداری کند. می تواند در 
عکس هایش از نقاط قوت اسم ببرد و هم از نقاط ضعف 
تا به مرور تبدیل به قوت شود. آن روزهایی که عده ای 
برای حفظ انقاب، به دفاع از خاک شان برخاستند و 
در این راه، شــهادت را آرمان خود قرار داده تا از هیچ  
جانفشانی دریغ نکنند، عده ای هم با دوربین خود آنها 
را ثبت کردند تا فداکاری و ایثار را به نسل بعد انتقال 
دهند.« فرق عکاس جدید و قدیــم را نه در امکانات 
دوربین می داند و نه در نگاه عکاسان به وقایع. او معتقد 
اســت که عکاســان در زمان های قبل برای دل کار 
می کردند. یک زمانی دل ها بزرگ بود و تلویزیون ها 
کوچک. همه به هم محبت می کردند. الان شــرایط 
برعکس شده و برای خیلی از کارهایی که محبت ها را 
بیشتر می کند، وقت نداریم. باید بدانیم اگر دل هایمان 
را بزرگ کنیم، برای خیلی از مسائل وقت پیدا خواهیم 
کرد. آن وقت است که عکاس هم دوربینش روی زمین 
نمی ماند! صحبت های این هنرمنــد اینگونه به آخر 
می رســد: »ارزش های دوران دفاع مقدس باید زنده 
بماند.  خواه در قالب عکس و خواه در قالب نوشــته و 
خاطره. الان عکس های زیادی از آن دوران داریم که 
خاک می خورند. عکس هایی که می توانند ارزش ها را 

زنده کنند.«

رهبر انقلاب با دیدن عکس هایم اشک ریخت
گفت وگو با »حمیدرضا نجف زاده«، که از 13سالگي عکاسي خبري را آغاز کرد

گشتی در خانه موزه شهید آیت الله سید محمد بهشتی

این خانه بهشتی است

از کوچه پســکوچه های محله قلهک راهی کوچه ای می شویم که به نام 
شهید بهشتی مزین شده و در دل خود خانه پرخاطره ای را جای داده است. 
از حیاط نسبتا کوچکی وارد این خانه می شویم. در همان طبقه اول، اتاق 
جالبی ما را به روزهای نخست پیروزی انقاب می برد. این فضای بازسازی 
شده، یادآور جلسات شورای انقاب اســامی است که به فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( تشکیل می شد. مجسمه اشــخاصی که در آن جلسات 
حضور داشتند مانند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله شهید مرتضی 
مطهری، شهید محمدجواد باهنر، آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، 
آیت الله محمدرضا مهدوی کنی و چند تن دیگر حس و حال جلسه را برای 
ما طبیعی تر جلوه می دهد. به گفته پسر شهید بهشتی، پدرش خیلی اهل 
رفت وآمد نبود و سعی می کرد بیشتر وقتش را صرف کتاب خواندن کند. او 
فقط یک دیدار عمومی داشت که بعدها تبدیل به یک جلسه و بحث شد و از 
آنجا بود که چهارشنبه شب ها شکل گرفت. سایر دیدارها کاما خصوصی بود 
که از سال 13۵۵ تا 13۵۷ به صورت دائمی برگزار می شد. بعضی از جلسات 
هم برای بررسی کتاب ها تشکیل می شد که مرحوم مهندس مهدي بازرگان، 
شهید مرتضي مطهری، دکتر علي شریعتی در آن حضور داشتند. قبل از 
انقاب یکسری از جلسات مربوط به شورای انقاب در خانه ها برگزار می شد 

و در خانه شهید بهشتی هم این جلسات برگزار می شد.

عکس هایی از کودکی تا سفر به هامبورگ 
در این بخش همچنین کتابخانه شخصی ایشان با محتوای قرآنی، دینی، 

فلسفه و اخاق، جامعه شناســی و حتی فیزیک و زیست شناسی و علوم 
تجربی احیا شده است. کنار کتابخانه ســالن باریکی با دیوارهایی که پر 
شده از قاب عکس های آیت الله بهشــتی خودنمایی می کند. با ورود به 
گالری تصاویر، قاب عکس هایی از تصاویر حزب جمهوری اسامی، سفر 
به پاریس، دستگیری و بازداشت توسط ساواک، سفر به ترکیه، لبنان و 
سوریه، سفر به هامبورگ و تأســیس مرکز تحقیقات اسامی، تأسیس 
دبیرستان دین و دانش، جلسات گفتار ماه، مدرسه حجتیه، مدرسه صدر 
و... مقابل دیدگانمان قرار می گیرد. در میان قاب های عکس تصاویری از 
حضور آیت الله بهشتی در هامبورگ آلمان جلب توجه می کند. این عکس ها 
مربوط به زمانی است که شهید بهشتی امام جماعت مسجد هامبورگ و 
مسئول مرکز اسامی هامبورگ می شوند. زبان خارجی بلد بودن آن هم 
در آن روزگار خودش وجه تمایزی برای شهید بهشتي در میان دیگر هم 
لباسانش بود اما وقتی این موضوع جالب تر می شود که او این زبان را به علما 
در حوزه علمیه آموزش می دهد. همچنین تصویری از تاسیس مدرسه 
دین و دانش در روزگار جوانی شهید بهشتی هم در اینجا نقش بسته است. 
در همین بخش از خانه موزه، وصیت نامه، شجره نامه، همچنین وسایلی 
که از آنها اســتفاده می کردند قرار دارد. ظاهرا قباً طبقه دوم و زیرزمین 
هم در دسترس بازدیدکنندگان بوده که حالا به بخش اداری و آشپزخانه 
تبدیل شده است. همچنین در طبقه اول بخش دیگری از موزه، به فضای 
پژوهشکده و نشر اندیشه های استاد اختصاص دارد. در مرکز دارای بانک 
اطاعاتی جامع، از روزنامه ها، اعامیه ها، اسناد محرمانه و... است. همچنین 

کتابخانه ای جامع و مفصل از کتاب های شخصی دکتر بهشتی و مقالات و 
کتاب های تدوین و تألیف شده توسط او را شامل می شود.

حیاط خانه و معماری مد نظر شهید بهشتي 
اولویت خانواده برای شهید بهشتی به قدری بود که در طراحی خانه 
اصرار داشت اتاق کار و جلســات و کتابخانه اش جدا از حریم خانواده 
باشد. هرچند حالا در طراحی جدید و مدرن خانه موزه، چیزی از آن 
همه تأکید دیده نمی شود و طبقه اول سالن یکسره ای برای نمایش 
عکس ها و خاطرات است اما جالب است بدانید شهید بهشتی همان قدر 
در طراحی خانه برای ماقات و کتابخانه و رفت وآمدهای خود اهمیت 
می داد، درست به همان اندازه هم سهمی برای دیگر اعضای خانواده 
درنظر داشت. بچه ها اتاق مجزا داشتند و برنامه ای برای تفریح و ورزش. 
مادر خانواده هم در اتاقی که به سلیقه خودش چیده بود، جلسات و 
دورهمی هایش را داشت. در آن زمان به خاطر مسائل امنیتی، خانواده 
شهید بهشتی خیلی از خانه بیرون نمی رفتند و زمان زیادی را داخل 
خانه می گذراندند. از آنجا که آسایش، تفریح و ورزش خانواده برای پدر 
خانواده بسیار مهم بود، او ســعی کرد در خانه امکانات ورزشی مانند 
پینگ پنگ و استخر فراهم کند؛ از این رو در حیاط خانه استخر کوچکی 
ساخت که حالا عمق آن کم شده و بیشتر به حوض مستطیلی شبیه 
است. ایرانیت بلندی اطراف حیاط را پوشانده تا حیاط به جایی مشرف 

نباشد و همه اعضای خانواده به راحتی در حیاط رفت وآمد کنند.

گوهرهای دوران دفاع مقدس 
در کنار دریاچه زریوار

مزار مطهر 4شهید 
گمنام دفاع مقدس 
در جانــب شــرقی 
دریاچــه زریــوار 
مریوان و در نزدیکی 
سنگر های رزمندگان 
اسام، از اماکن زیارتی زائرین جبهه های شمال غرب 
است. شــهید گمنام 13 ســاله در عملیات والفجر ۶، 
محل شــهادت چیات، شــهید گمنام 1۹ ساله در 
عملیات کربای ۵، محل شــهادت شــلمچه، شهید 
گمنام ۲۲ ســاله در عملیات بازی دراز، محل شهادت 
سرپل ذهاب و شهید گمنام ۲4 ساله در منطقه میمک، 
مشخصات شهدای گمنامی هستند که شهر مریوان 
میزبان آنهاست. شهر مریوان در 1۲۵ کیلومتری شمال 
غربی سنندج قرار دارد و بیمارستان صحرایی ابوعمار 
در ورودی جنوب این شــهر، یادآور روز های ســخت 
دفاع مقدس است. دریاچه زریوار در غرب این شهر از 
مناطق دیدنی این منطقه محسوب می شود. ارتفاعات 
مرزی قوچ سلطان در غرب این دریاچه حماسه های 
زیادی به خود دیده اســت. تیر ماه ســال ۵۸، شهید 
چمران به همراه شــهید فاحی در این شهر حضور 
یافتند و پادگان ارتش مریوان را از محاصره ضد انقاب 
خارج کردند.  در تاریخ سوم تیر 13۵۹ نیرو های سپاه 
به فرماندهی حاج احمد متوسلیان، از طریق 3محور 
دارسیران، محور میانی شهر و محور منتهی به پادگان، 

عملیات پاکسازی  مریوان را انجام دادند.

راه اندازی ۲۸خانه  ایثار برای ارائه 
خدمات بهتر به ایثارگران

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: »با 
راه اندازی ۲۸خانه ایثار در حوزه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی 
در استان های کشور محیطی مناسب در راستای سامتی روحی و 

جسمی ایثارگران مهیا می شود.«
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشــمی با اعام این خبر افزود: »ما 
به عنوان خادم ایثارگران در بنیاد شــهید و امــور ایثارگران باید 
طوری برنامه ریزی کنیم که ایثارگران همیشه در سامت روحی 
و جسمانی باشند، در همین راستا بنیاد ســعی دارد با راه اندازی 
۲۸ خانه ایثــار در حوزه هــای فرهنگی، تفریحی و ورزشــی در 
استان های کشور محیطی را در راستای سامتی روحی و جسمی 
جامعه ایثارگری مهیا کند و تا ۲ سال آینده با مساعدت های مالی که 
دولت خواهند داشت امید داریم ۵ مرکز دیگر را نیز راه اندازی کنیم. 
پس از احداث خانه های ایثار در مراکز استان ها، در شهرستان ها 
نیز با احداث و تجهیز سالن های ورزشی سعی می شود محیطی 
ورزشی را برای جانبازان عزیز مهیا کنیم تا بتوانند بدون دغدغه و 
با آسایش، ورزش را به صورت حرفه ای دنبال کنند. مدیران استانی 
و شهرستانی تا تکمیل شدن این مراکز موظف هستند با تعامل با 

مراکز ورزشی شرایط را برای ورزش جانبازان عزیز مهیا کنند.«
 وی با بیان اینکه در این دوره ۲ استراتژی کلی مدنظر بنیاد شهید و 
امور ایثارگران است گفت: »با توجه به بالارفتن سن تعداد زیادی از 
والدین عزیز شهدا و جانبازان باید در این حوزه خدمات ویژه ای به 
این عزیزان ارائه شود، در همین راستا نخستین استراتژی ما توسعه 
مراکز بهداشتی، خدماتی و آسایشگاهی است. دومین استراتژی 
بنیاد، توسعه مراکز گردشگری و تفریحی در جنوب و شمال کشور و 
شهرهای زیارتی کشور و عتبات عالیات است و درنظر داریم به امید 
خدا در شهرهای مذهبی با پیگیری و برنامه ریزی هایی که در بنیاد 

صورت می گیرد بتوانیم این مراکز را توسعه دهیم.«

نقبی بر درس ها 
و دستاوردهای جنگ

کتــاب »نقبــی بــر درس هــا و 
دســتاوردهای جنــگ؛ گفت وگو با 
فرماندهان و مسئولان جنگ« از سوی 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
منتشر شــد. این اثر، کتابی در حوزه 
تاریخ نگاری جنگ تحمیلی است که 
محمد درودیان سعی کرده با گفت وگو 
با افراد مختلــف نظامی و غیرنظامی 

برای پاره ای از ســؤالات نظامی، عملیاتی، سیاسی و راهبردی 
پاســخ هایی بیابد. کتاب دارای 3فصل اســت که فصل اول به 
گفت وگو با 11تن از فرماندهان سپاه، فصل دوم به گفت وگو با ۷ 
تن از فرماندهان ارتش و فصل سوم به گفت وگو با شخصیت  های 
غیرنظامی اختصاص یافته است. گفت وگوهای این کتاب به این 
شکل تنظیم شده است که ابتدا مختصری از زندگینامه اشخاص 
یادداشت شده، سپس خاصه ای از گفت وگو تحت عنوان چکیده 
آمده است و پس از آن متن گفت وگو قرار دارد. در فصل اول کتاب 
در بخش گفت وگو با فرماندهان سپاه، محسن رضایی، پنجمین 
فرمانده ســپاه در دوران دفاع مقدس گفته اســت: »به محض 
اینکه امام قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت به من وقت ماقات ندادند. 
هاشمی با من تماس گرفت که مصاحبه ای انجام دهم و قطعنامه 
را تأیید کنم. من نیز در مصاحبه گفتم اکنون که مسئولان کشور 
به نتیجه رسیدند جنگ را پایان دهند ما هم تابع امام هستیم.« 
همچنین در بخشی از این کتاب که به گفت وگو با شخصیت  های 
غیرنظامی اختصاص یافته، محمدجواد ظریف، وزیر وزارت امور 
خارجه سابق گفته است: »شورای امنیت در تمام طول جنگ 
ایران و عراق از اینکه عراق را برای اســتفاده از ساح شیمیایی 

محکوم کند، خودداری کرد.«

 خبر

معرفی کتاب

 خبر

روایتی از شجاعت و تدبیر سردار شهید »حاج حسین خرازی«
ماجرای دوئل شهید خرازی با ژنرال بعثی

عملیات حالت فرسایشی به خود گرفته بود و انرژی و رمقی برای 
لشــکر 14 امام حســین)ع( باقی نمانده بود. یک شب من و حاج 
محسن حسینی در سنگر نشسته بودیم که حاج حسین خرازی 
وارد شد و پرسید:»از بچه های مهندسی چند نفر اینجا هستند؟« 

گفتیم: »ما ۲ نفر در به در و بیچاره!« 
حاجی لبخند زد و گفت: »امشب می خوام بریم جلو!« از حرف او 
تعجب کردیم. ما هیچ گونه امکانات پیشروی نداشتیم. حاج محسن 
که آدم شوخی بود، بلند شــد و گفت: »می خوای ما رو به کشتن 

بدی؟! تو که از درد زن و بچه سر درنمی آری!«
خاصه همراه حاج حسین سوار یک ماشــین تویوتای لندکروز 
نو شدیم و حرکت کردیم! این تویوتا را همان روز به حاج حسین 
خرازی داده بودند. خرازی ما را به یک سنگر تصرف شده عراقی برد 
که سنگر فرماندهی عراق در منطقه شلمچه بود. یک سنگر مجهز 
و مجلل زیرزمینی که مبل هم داشت. سنگر در عمق زمین ساخته 
شــده و قطر بتن آن حدود یک متر بود. روی آن را با چندین متر 
خاک پوشانده و روی خاک ها قلوه سنگ های بزرگی قرار داده بودند!

وقتی وارد این هتل زیرزمینی شــدیم، شخصی به نام جاسم که 
کویتی الاصل بود، از طریق بی سیم مشغول شنود فرکانس های 
عراقی ها بود. حاج حســین گفت: »جاسم کســی رو دم دست 

داری؟!«
جاســم خنده ای کرد و گفت: »ژنرال ماهر عبدالرشــید!« ماهر 
عبدالرشید از فرماندهان معروف ارتش عراق و فکر می کنم فرمانده 
سپاه هفتم عراق بود! حاج حسین گفت: »بارک الله، بارک الله! خب، 

چه خبر؟!«
جاسم جواب داد: »می خواهد عقب برود. 3شب است که نخوابیده و 

دارد نیرو های خود را برای عقب نشینی آماده می کند.«
حاجی خرازی با لبخند ملیحی گفت: »نمی ذاریم بره! مثل من که 
به خط اومدم، اون هم باید بیاد و بمونه.« جاسم گفت: »چطوری؟!« 

حاجی گفت: »بهش پیغام بده بگو: قال الحسین خرازی... .«
جاســم گفت: »نه حاجی این کار و نکن! من با این همه زحمت 
به شــبکه بی ســیم آنها نفوذ کرده ام! بر اوضاع اون ها مســلطم! 

فرکانس های آنها را کشف کرده ام. حیفه!«
حاجی گفت: »همین که گفتم!«

جاسم با تردید روی فرکانس بی ســیم چی ژنرال رفت و به عربی 
گفت: »بسم الله الرحمن الرحیم، قال الحسین خرازی...«

بی سیم چی عراقی با شنیدن اسم خرازی و فهمیدن اینکه فرکانس 
او لو رفته، شروع به ناسزاگویی کرد و جاسم با شنیدن آن فحش ها 
رنگ از رویش پرید و بی ســیم را قطع کرد! حاجی پرسید: »چی 

می گفت؟!«
جاسم گفت: »داشت ناسزا می گفت!«

حاجی خرازی دســت در جیب خود کرد و یک واکمن کوچک 
درآورد و گفت: »نوار قرآن براش بذار و بگو منطق شما اونه و منطق 
ما این!« جاســم دوباره بی سیم را روشــن کرد و نوار را گذاشت! 
بی سیم چی عراقی فرصت گوش دادن به قرآن را نداشت. سیستم 
بی سیم آنها به هم ریخته بود و فرماندهان عراقی مشغول فحش 
دادن به هم بودند. ما هم برای مدتی به دعوای فرماندهان عراقی 
گوش دادیم و کلی لذت بردیم. ژنرال ماهر عبدالرشید که متوجه 
دعوای فرماندهان خود شــده بود، از بی سیم چی پرسید: »چی 

شده؟!«
بی سیم چی گفت: »یک نفر ایرانی وارد فرکانس ما شده و می گوید، 

من از »خرازی« برای ماهر پیام دارم!«
ماهر گفت: »پس چرا نمی گذارید پیغامش را بدهد!«

بی سیم چی عراقی به زبان فارسی به جاسم گفت: »ای ایرانی! اگر 
پیغامی برای »ماهر« داری بگو! او آماده شنیدن است!«

تازه متوجه شدیم، بی سیم چی عراقی هم فارسی بلد است! خرازی 
به جاسم گفت: »به او بگو خط اول تو را گرفتم، خط دوم تو را هم 
گرفتم. خط سوم تو را هم گرفتم، خط چهارم تو را هم گرفتم، خط 
پنجم تو را هم گرفتم، سنگر های مجهز بتوني تو را هم گرفتم. هیچ 
مانعی جلوی من نیست؛ امشب می خواهم بیایم به شهر بصره و تو 

را ببینم!«
جاسم پیام را داد و بی سیم چی و ماهر عبدالرشید هول کردند! ماهر 

پرسید: »می خواهی بیایی چه کار کنی یا چه بگویی؟!«
خرازی جــواب داد: »یک پای تو را قطع کــردم. می خواهم پای 

دیگرت را هم قطع کنم!«
ماهر جواب داد: بیا! من هم یک دســت تو را قطع کردم، دومی را 

هم قطع می کنم!«
خرازی گفت: »باشد! وعده ما امشب در میدان شهر بصره«.

با این پیغام، اوضــاع نیرو های عراقی به هم ریخــت. ژنرال ماهر 
عبدالرشید که واقعا از تصور سقوط شهر بصره ترسیده بود، تمام 
چینشی را که قبل از آن برای عقب نشینی انجام داده بود، به هم زد!
حاجی خرازی بسیار آرام بود و درحالی که لبخندی بر لب داشت، 

به ما ۲ نفر گفت: »نماز خوانده اید؟«
گفتیم: »بله!« پرسید: »چیزی خورده اید؟« گفتیم: »بله!« گفت: 

»من خسته ام، شما هم خسته شدین، پس بخوابین!«
گفتیم: »با این کاری که شما انجام دادید، مگر می گذارند کسی 
امشب بخوابد؟!« وقتی قبل از مکالمه با ماهر عبدالرشید به طرف 
آن سنگر می آمدیم، عراقی ها مثل نقل و نبات گلوله روی منطقه 
می ریختند، اما وقتی می خواستیم بخوابیم، حجم آتش آنها ده ها 
برابر شده بود و آن شب به قدری روی منطقه شلمچه گلوله ریختند 
که در طول تاریخ جنگ تا آن زمان و حتی بعد از آن بی سابقه بود. 
اما ســنگر ما کاما امن بود. به راحتی خوابیدیم و اتفاقا خوب هم 
خوابمان برد! فردا صبح که بیرون آمدیم، دیدیم بدنه تویوتای حاج 
حسین از ترکش و خمپاره مثل آبکش سوراخ سوراخ شده است. 
وقتی حاجی بیدار شد، با او وارد بحث شدیم که: »حکمت این کار 

دیشب چه بود؟«
حاجی گفت: »ما در این منطقه نیرو و امکانات نداشتیم. مهمات 
هم نداشتیم. این کار را کردم تا آنها تحریک شوند و منطقه را زیر 
آتش بگیرند و دست کم به اندازه یک هفته عملیات، مهمات خود 

را هدر بدهند!«
بعد ها جاسم براساس مطالبی که از بی سیم شنیده بود، می گفت: 
»آن شب انبار های مهمات عراقی ها خالی شــده بود و به قدری 
کمبود مهمات داشتند که تا دمیدن صبح، مهمات داخل تریلر ها 
را مســتقیم به کنار توپ ها و خمپاره انداز هــا می بردند و مصرف 

می کردند.«

علی عادل مرام؛ راوییـاد

او را به عنوان  جوان ترین خبرنگار عکاس دوران جنگ 
می شناسند. متولد سال١٣٤٦ در تهران است و در یکی از 
محله های قدیمی جنوب شهر زندگی می کند. در دوران 
جنگ با وجود سن و ســال کم پا به پای رزمنده ها در مناطق جنگی حضور داشته تا رشادت ها و 
جان فشانی آنان را با دوربینش ثبت و ضبط کند. در بین ســال های 59 تا ٦٠ در حزب جمهوری 
اسلامی در کنار شهید بهشتی عکاسی می کرد. از ۲٠عملیات جنگ تحمیلی عکس و گزارش های 
تصویری تهیه کرده و نمایشگاه هایی در فرهنگسراهای اشراق، بهمن، مجتمع فرهنگی هنری فجر، 
اندیشه سرای کوثر، مصلی تهران و همچنین نمایشگاه های انفرادی در شهرهای مختلف برپا کرده 

است. در گفت وگو با او، با آثارش بیشتر آشنا می شویم.

وقتــی نوجوانی 13 ســاله بــود تصمیم گرفت 
دوربین دســت بگیرد و عکاسی کند. برای ثبت 
لحظاتی کــه می تواند خود بــه تنهایی روایتگر 
خاطرات خاک گرفته تاریخی باشد که عده ای آن 
را لمس کرده اند اما عده ای آن را فقط شنیده اند. 
در سال 13۵۹ پیوســتن به واحد دانش آموزی 
حزب جمهوری اســامی و آشــنایی با شهید 
بهشــتی، برای او بهانه ای می شــود تا نخستین 
شاترهای دوربینش برای ثبت انقاب  زده شود؛ 
انقابی که ثبت لحظه های آن، او را به مرزهای 
خاک ایران هم بکشــاند. او در ســال های ۶۸ و 
۶۹ تقدیرنامــه از رئیس جمهــور وقت دریافت 
کرده و رهبر انقــاب از وی به دلیل تهیه عکس 
از رزمنــدگان در دوران دفاع مقــدس قدردانی 
کرده اند. دریافت رتبه اول از مسابقات مطبوعات 
کشور در سال۶۹، دیپلم افتخار از مجتمع هنر و 
ادبیات دفاع مقدس و برنده ویژه مسابقه عکاسی 
یونســکو ژاپن در ســال۷4، برخی از افتخارات 

نجف زاده است.
در ســال۶۹ به عنوان عکاس عازم مالزی، تایلند 
و سوریه شــد و ســال های ۷1 و ۷4 به ترتیب 
از عربســتان و عراق عکاســی کرده است. دبیر 
ســرویس عکس روزنامه های کیهان و آفرینش 
بوده و سال۸4 ، بازنشسته شده است. او ۵۵ بهار 
از زندگی اش را سپری کرده و هنوز با دیدن آلبوم 
عکس های جنگ، خاطرات فراموش نشدنی آن 
ایام را مرور می کند؛ از لحظه شهادت رزمنده ها 
و سردارانی چون شهید حسین خرازی، فرمانده 
شجاع لشــکر امام حســین)ع( تا جوانی که در 
آخرین لحظــه زندگی و شــهادت، پیامی برای 
رســاندن به حضرت امــام )ره( بــه او می دهد. 
نجف زاده در طول دوران دفاع مقدس با سرداران 
شهید حسین خرازی، شهیدعلی صیاد شیرازی 
و شهید حاج قاسم سلیمانی دیدار کرده است و 

با آنها خاطره دارد.

مقدر نبود در سنگر سردار خرازی شهید شوم 
شــکارچی لحظات دوران دفاع مقدس از گذشته ای 
می گوید که برای گرفتن عکس، خود را به خط مقدم 
می رســاند تا بهترین  لحظات را ثبت کند. نجف زاده 
می گوید: »یک روز برای عکاسی به خط مقدم رفتم. 
دیدم از دور نیروهای خــودی من را صدا می کنند. تا 
به خودم آمدم متوجه شدم که خیلی به دشمن نزدیک 
شده ام. اگر همه مردم چه عکاس و چه غیرعکاس برای 
دل شــان کار کنند، هزینه کار برای شان کم اهمیت 
خواهد بود و آن زمان است که می توانیم روزهای ایثار و 
از خودگذشتگی دوران جنگ را بار دیگر زنده کنیم.«

از هنر عکاســی که صحبت می کنم، ناخودآگاه لنز 
دوربین خاطرات به سمت دفاع مقدس زوم می شود. 
زمانی که لحظه لحظه اش توســط افــرادی رقم زده 
می شــود که بازیگران اصلی ســوژه های دوربینش 
بوده اند؛ از شهید خرازی، سردار بی دست جبهه ها تا 
محمود کاوه، همرزم مشهدی ها. نجف زاده می گوید: 
»آن زمان قرار شد با سردار حسین خرازی، فرمانده 
دلاور لشکر امام حسین)ع( اصفهان، مصاحبه کنند 
و من عکس بگیرم. وقتی ســراغ ایشــان در سنگر 
فرماندهی رفتیم، به ما اصرار کردند که اول با معاون 
لشکر صحبت کنیم. وقتی از سنگر دور شدیم، صدای 
انفجار مهیبی به گوش رسید. صدا از طرف سنگر سردار 
بود که وقتی به آنجا برگشــتیم، با صحنه دلخراش 

نجف زاده که عنوان جوان ترین خبرنگارعکاس جنگ را دارد، هر چند در کارنامه  خود موفقیت هایی 
همچون نفر برتر عکاسی در مسابقات مطبوعات کشور، مسابقات یونسکو ژاپن، مسابقات زلزله و نماز 
و نفر برتر مسابقات عکاسی دوران دفاع مقدس را دارد، اما بزرگ ترین افتخار خود را فقط در یک چیز 
می داند: »بزرگ ترین افتخار و شیرین ترین خاطره من، اهدای آلبوم عکس های دفاع مقدس خودم به 
رهبر انقلاب در سال١٣٦۸ در دیداری حضوری است. خوشحالم تنها عکاسی هستم که این افتخار 
نصیبم شد تا آلبوم خود را به رهبرم هدیه دهم. رهبر معظم انقلاب هم نیم ساعتی به عکس ها نگاه 
کردند و رهبری عزیزمان از دیدن عکس غواص های جوان در کانال ماهی در منطقه شلمچه اشک در 

چشمانشان جاری شد.«

مکث

بزرگ ترین افتخار و شیرین ترین خاطره من

مهناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

اصفهان زادگاه شهید آیت الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشــتی است و خانه او در این شهر در 
خیابان شهید بهشتی و در کوچه ای به همین نام واقع شده است اما شهر تهران نیز از شهید بهشتی 
نشانه دارد؛ خانه ای ۲ طبقه که در محله قلهک واقع است و سال١٣9١به دستور شهردار وقت تهران 
خریداری و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با شخصیت و اندیشه های او در دستور کار تغییر کاربری به موزه قرار گرفت. این موزه دربرگیرنده 
یادگارهایی از آن شهید و یادآوری هایی از روزهای انقلاب و شخصیت های آن دوران است. در بخش همکف موزه، فضای شورای انقلاب 

اسلامی بازسازی شده و فضاهای جذابی دارد. سری به »خانه موزه شهید بهشتی« زدیم و از آن گزارشی تهیه کردیم.

رضا نیکنامگزارش
روزنامه نگار


